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علی صوفی:
جهانگیری خودش گفت  که نامزد 

انتخابات ۱۴۰۰ می  شود
نامه نیــوز: علی صوفــی درباره جایگاه اســحاق  �

جهانگیــری در دولت حســن روحانی گفــت: «آقای 
جهانگیری بعد از انتخابات ریاست جمهوری در دولت 
کم رنگ شد تاجایی که گفت نمی توانم منشی دفترم را 
عــوض کنم. امروز دیگر او جزء یاران آقای روحانی در 
دولت محسوب نمی شود». او با اشاره به محول شدن 
وظایف و اختیارات معــاون اول دولت به رئیس دفتر 
رئیس جمهور افزود: «هرچــه نقش آقای واعظی در 
هماهنگی درون دولت پررنگ تر شــد، بیشــتر نقش 
آقای جهانگیری به حاشیه رفت. حالا شاید گاهی در 
مواقعی به طور مقطعی و مــوردی آقای جهانگیری 
کنار رئیس جمهور حضور پیدا می کند یا آقای روحانی 
به او مأموریتی می دهد». این فعال اصلاح طلب نقش 
واعظی در دولت و مواضع سیاسی او را آشکار خواند 
و اظهار کرد: «به نظر می رســد دیگــر آقای روحانی، 
آقای جهانگیری را به عنوان معاون اول خودش طرف 
مشورت و مرجع رسیدگی به امور نمی داند؛ چون این 
نقــش را آقای واعظی ایفا می کنــد. در مجموع الان 
همه کاره و دست راست آقای روحانی در دولت آقای 
واعظی شناخته می شود و نام او در همه عزل و نصب ها 
و تصمیم گیری ها به چشــم می خورد». صوفی ادامه 
داد: «حزب اعتدال و توسعه می خواهد نقش خودش 
را در دولت بیشتر کند تا در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۱۴۰۰ دست پر داشته باشد که بتواند یا به صورت 
مســتقیم یا در قالب ائتلاف با یک جریان دیگر به این 
عرصه وارد شــود. حتی در یکی از روزنامه ها خواندم 
که آقای واعظی برای انتخابات ریاست جمهوری قصد 
کاندیداتوری دارد». عضو شورای عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبان با بیان اینکه از همان روز نخست دولت 
دوم آقای روحانی مشــخص بود که آقای جهانگیری 
در این دولت نقش تشــریفاتی دارد، بیــان کرد: «اگر 
جایگاه دولــت امروز نــزد افکار عمومــی تنزل پیدا 
کــرده، برای آقــای واعظی باید نقش بیشــتری قائل 
بود تا آقــای جهانگیری». او دربــاره احتمال جدایی 
جهانگیــری از دولت حســن روحانی گفــت: «آقای 
جهانگیری بــرای انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ 
صراحتــا اعلام کرده کــه کاندیدا خواهد شــد. او که 
ســه  ســال با این وضعیتش در دولت کنار آمده تا به 
هدفی بالاتر برســد، بعیــد می دانم در ســال پایانی 
بخواهد از جایگاه معاون اولی کنار بکشــد؛ مگر آنکه 
بخواهد راه خــودش را کامل از دولت جدا و خودش 
را از اوضاع کنونی کشــور مبری کند اما بعید می دانم 
این اتفاق بیفتــد». صوفی درباره موقعیت اســحاق 
جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری آینده اظهار 
کرد: «آقای جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۹۶ صراحتا خود را کاندیدای جریان اصلاحات 
خواند اما به دلیل حضورش در دولت خیلی آســیب 
دیده اســت. او به هر حال معــاون اول رئیس جمهور 
محســوب می شــود و باید هزینه نارضایتی جامعه از 
دولــت را بپردازد. حالا اینکــه او چه برنامه ای دارد تا 
اعتمــاد جامعه را به خود برگردانــد، نمی دانم. البته 
آقــای جهانگیری می تواند بگوید بــه من برای کار در 
دولت دوم آقای روحانــی میدان ندادند یا هزار و یک 
دلیل و بهانه دیگر بتراشــد اما نکته مهم آن است که 
چقدر این صحبت ها می تواند نگاه و افکار عمومی را 
تغییر دهد. در مجموع معتقدم کسی که عضو دولت 
آقای روحانی باشــد و امیدوار باشــد که در انتخابات 
ریاســت جمهوری رأی و اقبال مردم را به خود جلب 

کند، تقریبا نشدنی است».

انتقاد  یک  عضو  حزب  کارگزاران
 از  تکرار  سیاست  ائتلافی:

حمایت  از  نامزد  غیراصلاح طلب 
حامیان اصلاحات را ناامید مي کند

ایرنــا: علی محمد نمــازی درباره انتخابــات ۱۴۰۰  �
گفــت: «اصلاح طلبان در ایــن انتخابــات باید موضع 
روشنی داشــته باشــند، زیرا اصلی ترین کار تشکل های 
سیاســی، مطالعه و سنجش انتخابات و بررسی شرایط 
خودشــان در هر انتخابات است». عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران ســازندگی با تأکید بر حضور مشــروط 
اصلاح طلبان، خاطرنشــان کرد: «نه تحت هر شرایطی 
حضور خواهیم داشــت و نه می توانم بگویم شــرکت 
نخواهیم کرد. هدف اصلاح طلبان باید این باشــد که با 
نامزد اصلی خود وارد انتخابات شــوند». نمازی ادامه 
داد: «اصلاح طلبان چه در قالب شورای سیاست گذاری 
و چه بدون آن، نیازمند سازماندهی جدید هستند و بحث 
ترکیب، حضــور و وزن اعضا و احزاب باید در شــورای 
 عالــی یا نهاد جایگزیــن مورد توافق باشــد». او با بیان 
اینکــه اصلاح طلبان نباید از مردم عقب باشــند، اظهار 
کرد: «اگر احزاب اصلاح طلب می خواهند در درازمدت 
بمانند و فعالیت کنند، نهادهای بالادستی اصلاح طلبان 
به هیچ وجه نباید از مــردم عقب بمانند بلکه باید چند 
گام از مــردم جلوتر حرکت کنند». وی ادامه داد: «رفتن 
اصلاح طلبان به سمت حمایت از نامزد غیر اصلاح طلب 
موجب دلســردی بدنــه حامی اصلاحات می شــود». 
نمازی دربــاره پیش بینی اش از رقابت بیــن دو جریان 
سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ گفت: 
«هر دو جریان شــخصیت های بزرگی برای نامزد شدن 
دارند و اگر بعد از اعلام صلاحیت ها، هر جریان یک نفر 
را معرفی کند، پیش بینی من این است که رقابتی واقعی 
و مشــارکتی حداکثــری اتفاق خواهد افتــاد. در چنین 
شــرایطی فکر می کنم نامزد اصلاح طلبان با فاصله ای 

بسیار زیاد از رقیب انتخاب خواهد شد».
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پیامک: 30004699

از یک  � بــی کاری جوانان  بی کاری بیمه گزاران: 
طرف و از ســویی هم عدم واگذاری بیمه نامه به 
صاحبــان خودروها که تصمیم جدید مســئولان  
اســت، موجب بی کاری کارگــزاران و نمایندگی ها 
ایجاد  این گونه تصمیم گیری ها به جای  می شــود  . 
اشــتغال بازتاب منفی بر جای می گذارد و شــمار 

بی کاران افزایش می یابد.
از کارگزاران بانک پاسارگاد

گرانــی محصــولات شــرکت مینــو: افزایش  �
قیمت ها بر محصولات شــرکت مینو هم تأثیرگذار 
بــوده و حدود ۱۵ درصد گران تر شــده اند. اســب 
ســرکش گرانی نیاز به مهار و مهارت مســئولان 
دارد، امــا ظاهــرا آنچــه درباره گرانــی به جایی 

نمی رسد، فریاد است!
مهدی

طمع: ماه گذشــته بــه خواســتگاری خانمی  �
رفتم، قرار شــد مهریه را یک جلد قرآن و به نیت 
چهارده معصوم، ۱۴ سکه بهار آزادی تعیین کنند. 
وقتی خانواده عروس خانم متوجه شدند خانه ای 
مســتقل دارم، خواهر عروس خانــم گفت باید دو 
دانگ آن را به نام خواهرش بزنم. طمع و دخالت 
نابجا باعث شد وصلت ســر نگیرد. لطفا این پیام 
را چاپ کنید بلکه ســایر خانواده ها به جای طمع 
به فکر خوشــبختی و اســتحکام زندگی مشترک 

فرزندانشان باشند.
وحید شیخی

پاســخ ثبت احوال قانع کننده نبــود: روزهای  �
گذشــته درباره عدم صدور و واگذاری کارت ملی 
هوشــمند (المثنی) برای افــرادی که کارت ملی 
هوشمندشان مفقود شــده، پیام دادم و در ستون 
الوشــرق چاپ شــد. ۱۶ تیر جوابیــه ثبت احوال 
نسبت به درخواستم چاپ شــد، قانع کننده نبود. 
پیشنهاد می کنم پیامی که قبلا چاپ شد، به دقت 

مطالعه و جواب قانع کننده ارسال کنند.
 محمدرضا سیاه پوش از حسن آباد تهران

گل فروشــانی کــه مانــع حرکــت خودروها  �
می شــوند: عده ای خانــم  و آقای گل فــروش در 
بزرگراه امام علی (ع) پایین تر از ایســتگاه خاوران 
جلــوی خودروها را برای فروش گل می گیرند و با 
این کارشان مانع حرکت خودروها و حوادث ناگوار 
رانندگی می شوند. از مأموران سد معبر شهرداری 

و راهنمایی و رانندگی تقاضای رسیدگی داریم.
مهدی پناهی

  خاستگاه جریان اصلاحات از دوم خرداد سال۷۶  �
تاکنون همواره طبقه متوسط بوده است و شاید اغراق 
نباشد اگر بگوییم رأی ۲۰ میلیونی آقای خاتمی در آن 
ســال محصول حمایت این طبقه بوده است و طرح 
مفاهیمی مانند توســعه سیاســی و فرهنگی، آزادی 
رسانه ها، حق تعیین سرنوشت ملت و... زمینه جلب 
اعتماد دانشــجویان و دگراندیشــان را فراهم کرد. 
متفکران، تأثیرگذاران و ســران اصلاحات از سال۷۶ 

تاکنون در ارتباط با این طبقه چگونه عمل کرده اند؟
گمــان می کنم اگــر درباره این ســؤال شــما قدری 
مفصل تر توضیح دهم، برخی از سؤال های آتی شما هم 
روشــن و زمینه خوبی برای پاسخ به برخی دیگر فراهم 
می شود. در ســؤال شما فرضی وجود دارد که می تواند 
کاملا قابل بحث باشد؛ این فرض که می توان «رفتارهای 
جمعی سیاســی» را «تحلیل طبقاتی» کرد، در درستی 
این فرض شک است؛ وجود طبقات را نباید انکار کرد اما 
اینکه آیــا آنها کنش جمعی دارند یا خیر، بحث دیگری 
اســت. فعلا از این بحــث می گذریــم و آن را مفروض 
می گیریــم. ابهــام دوم درباره حدود «طبقه متوســط» 
اســت. باید دو طبقه متوســط را از هــم تفکیک کرد: 
طبقه متوســط قدیم (خرده بورژوازی) و طبقه متوسط 
جدید. طبقه متوســط قدیم متشــکل از افرادی اســت 
که خودشــان دارایی مادی دارند، تصمیم گیرنده اصلی 
در واحد اقتصادی شــان هســتند اما خودشــان هم کار 
می کنند. در ســال ۱۳۷۵ این طبقه ۴۱٫۵ درصد شاغلان 
ایران بوده انــد (در آمارهای ســال ۱۳۹۶ هم حدود ۴۱ 
درصد اســت) اما طبقه متوسط جدید مالک مهارت ها 
و صلاحیت های کارشناسی است، نه دارایی های مادی. 
اعضای ایــن طبقــه در تصمیم گیری نقــش بانفوذی 
دارند ولی لزوما تصمیم گیرنده نهایی نیســتند. در سال 
 ۱۳۷۵ ایــن طبقه ۲۱٫۳ درصــد شــاغلان بوده  اند (در 
آمارهای ســال ۱۳۹۶ حدود ۱۹٫۹ درصد هستند). وقتی 
از طبقه متوســط صحبــت می کنیم باید روشــن کنیم 
منظورمان کدام یک از آنهاســت. هرکدام از این طبقات 
را نیز می توان با معیارهایــی مانند میزان درآمد، تعداد 
کارگر اســتخدام کرده یا ارزش دارایی مادی شان به سه 
قشر مختلف تقسیم کرد: قشــر بالا (حدود ۱۵ درصد)، 
قشــر میانه (حدود ۶۵ درصد) و قشــر پایین (حدود ۲۰ 
درصد). می توانید با ضرب کردن، درصد شاغلان هر قشر 
در هر طبقه را حساب کنید. حال یک قدم دیگر بردارید. 
چند خواســته و تقاضای عمومی در جامعه ما مطرح 
است؟ به نظرم حداقل چهار خواسته در ارتباط با داخل 
مطرح اســت: اول دستیابی به رشــد و رونق اقتصادی، 
دوم توزیع مجدد ثروت و درآمد، ســوم مردم ســالاری و 
مشارکت و رقابت آزاد سیاســی و چهارم سبک زندگی 
متمایز از ســبک زندگی رســمی. اقشار مختلف طبقات 
متوســط (قدیم و جدید) همگی خواسته و اولویت اولِ 
یکسانی ندارند؛ مثلا همه قشر بالای طبقه متوسط قدیم 
و نیمی از قشــر میانه این طبقه، اولویت اولشان رشد و 
رونق اقتصادی است (حدود ۱۹٫۴ درصد شاغلان کشور 
درحال حاضر). نیمه دیگر قشــر میانی طبقه متوســط 
قدیم به علاوه قشــر بالای طبقه متوسط جدید به دنبال 
ســبک زندگی متمایز از ســبک زندگی رســمی هستند 
(جمعا حدود ۱۶٫۲ درصد شــاغلان کشور). قشر پایین 
طبقه متوسط قدیم به علاوه قشــر پایین طبقه متوسط 
جدید اولویت اولشان توزیع مجدد ثروت و درآمد است 
(حدودا ۱۲٫۱ درصد شــاغلان کشور). قشر میانی طبقه 
متوسط جدید است که اولویتش مردم سالاری و آزادی 
سیاســی اســت (حدود ۱۲٫۹ درصد شــاغلان کشور). 
توجه دارید که محاســبه های من همگــی غیردقیق و 
به اصطلاح سرانگشتی هستند. هدفم طرح این مسئله 
اســت که اگر طبقه متوســط قدیم و جدید را روی هم 
شامل ۶۰ درصد شاغلان کشور بگیریم، مسئله مشارکت 
سیاسی و آزادی سیاســی حداکثر مسئله دائمی حدود 
۱۵ درصد است و اولویت سایرین چیزهای دیگری است؛ 
مگر آنکه در مقاطعی همه آنها احساس کنند از طریق 
مشارکت، آزادی سیاسی و مردم سالاری بهتر می توانند 
هــدف خود را تأمین کنند. این همــان اتفاقی بود که در 
دوم خرداد ســال۱۳۷۶ رخ داد. پــس از آن با توجه به 
اینکه محــور اصلی گفتــار اصلاح طلبــان آزادی های 
سیاسی و مردم سالاری بوده، ممکن است به تدریج اقشار 
دیگر طبقه متوسط با نوعی ناامیدی به دنبال سخنگویان 

دیگری برای خود گشته باشند.
متعدد  � گفت وگوهــای  در  شــخصیت ها    برخی 

گفته اند که ظهور آنچــه امروز با عنوان اصلاح طلبی 
می شناســیم محصول یک گفتمان راسخ نبود، بلکه 
جریان اجتماعی موافق تغییر دولت آقای هاشمی، 
خاتمی را به ســمت تأکید بر توسعه سیاسی هدایت 
کرد و البته خاتمی هم با چنین رویکردی همراه شد. 
اولا آیا این گزاره درست است؟ و ثانیا اصلاح طلبی 

دو دهه اخیر بر چه گفتمانی استوار بوده است؟
محور گفتمان اصلاحــات از همان آغاز اگر بخواهد 
خلاصه شــود، همــان شــعار «توســعه همه جانبه با 
اولویت توســعه سیاســی» بوده اســت. ابعــاد دیگر، 
تشــریح همین شــعار بوده اند. بحث جامعــه مدنی، 
آزادی تبــادل اطلاعــات، محوریت گفت وگــو و تعامل 
در روابــط بین المللی و... همگــی از محصولات همین 
محور گفتمانی هســتند. آقای خاتمی نقش محوری در 
شــکل گیری این گفتمان داشــت و اصلاحات هم به آن 
وفادار ماند. مشــکل از جایی شروع شــد که قشرهایی 
از طبقه متوســط (قدیم و جدید) احســاس کردند که 
اصلاح طلبان خواسته های آنها را دنبال نمی کنند و فقط 
به خواسته بخشــی از آنها توجه دارند؛ مثلا قشر پایین 
طبقه متوسط احســاس کرد اصلاح طلبان برای توزیع 
مجــدد ثروت و درآمد برنامه ملموســی ندارند، شــاید 

اشتباه می کرد اما این احساس را داشته است.
  آیا در تمام این  ســال ها اصلاح طلبان که برآمده  �

از حمایت طبقه متوسط بودند، تلاش کردند نسبتِ 
خود با طبقه متبوعشان را تئوریزه کنند؟

همان طورکــه گفتــم طبقه متوســط هــم از نظر 
وضعیت طبقاتــی و فرصت های زندگــی و هم از نظر 
خواسته ها بســیار متنوع است؛ به طوری که  تلاش برای 
نمایندگی کردن همه خواســته های درونی آن، بســیار 
دشــوار و شــاید غیرممکن اســت؛ به نظر می رسد باید 
تأمل مجــددی درباره تکیــه گاه و جهت گیری طبقاتی 
اصلاح طلبــان صورت گیرد. بــرای درک بهتر باید میان 
«خاستگاه طبقاتی»، «تکیه گاه طبقاتی» و «جهت گیری 
طبقاتی» تفاوت قائل شد؛ به علاوه ما باید نسبت خود را 
با دو طبقه دیگر (سرمایه داران و کارگران) هم مشخص 

کنیم. آنها هم ۴۰ درصد شاغلان جامعه ما هستند.
  چه باعث شــد تا بخش قابل توجهــی از طبقه  �

متوسط در دولت دوم آقای خاتمی منتقد اصلاحات 
شــود؟ آیا به ناتوانی دولت وقت در پاســخ گویی 
به مطالبات ســیال ایــن طبقه بازمی گشــت یا به 
تغییــر رویکرد خاتمی و مجموعــه اصلاح طلبان در 

سیاست ورزی؟
اصلاح طلبان نمی توانستند به دلیل ترکیب خودشان، 
تمامی خواســته های اقشــار مختلف طبقه متوسط را 
نمایندگی کنند. اگر اصلاح طلبان بخواهند با بخش هایی 
از جامعــه پیوند زنــده و نمایندگی برقــرار کنند، یعنی 
خواسته های آنها را نمایندگی کنند و متقابلا از حمایت 
آنها برخوردار باشــند، به تدریج باید نوعی جدایی نیز در 
میان خودشــان شــکل بگیرد. در این حالت شاید لزوما 
تنها به طبقه متوسط نباید پیوند خورد. به طور مشخص 
من فکر می کنم جریان چپ مدرن درون اصلاحات باید 
به عنــوان نماینده مــزد و حقوق بگیران بخش عمومی 
و خصوصــی عمــل کند. ما حــدود ۱۶ درصــد مزد و 
حقوق بگیرانمــان در بخــش عمومــی فعال اند و ۳۹ 
درصد در بخش خصوصی شاغل اند. باید این ۵۵ درصد 
را به عنــوان تکیه گاه در نظر گرفــت و باتوجه به منافع، 
مصالح و خواسته های آنها برنامه طرح کرد. بخش های 
دیگــر جامعه (کارفرمایان، کارکنان مســتقل و کارکنان 
فامیلی) را ســایر بخش های اصلاح طلبان مثلا جریان 
راســت مدرن می توانند نمایندگی کنند. نقطه مشترک 
همه اینها می تواند دفاع از مردم ســالارانه کردن عرصه 
سیاست باشد. با این تفکیک بهتر می توان با بخش های 

مختلف جامعه رابطه زنده برقرار کرد.
  اصلاح طلبــان خاصــه بعد از ســال ۸۸ درگیر  �

بحــران چگونگی ورود به قدرت سیاســی شــدند؛ 
از ســویی ایشــان در معرض اتهام خروج از نظام 
قرار داشــتند و از ســوی دیگر شــورای نگهبان با 
ابزار بررســی صلاحیت ها عملا اجــازه ورود آنها به 
انتخابات را نمی داد. در چنین شرایطی اصلاح طلبان 
برای اســتمرار ارتباطشــان با طبقه متوسط چه کار 

می توانستند بکنند؟
بــه گمان من بعد از یک دوره که باعث شــد دوباره 
حکومــت، چندگانگــی را در درون خــود بپذیــرد (در 
انتخابات های پس از ۹۲ تــا ۹۸) دوباره جهت گیری به 
سوی یک دست سازی قوای سه گانه رفت؛ از این رو گمان 
می کنم آنچه در انتخابات مجلس یازدهم اتفاق افتاد، در 

ریاست جمهوری۱۴۰۰ رخ دهد: «مشارکت کمتر و نتیجه 
مطمئن تر». از این فرصت باید برای نوســازی و بازسازی 
اصلاحات اســتفاده کــرد. یکی از ابعاد این نوســازی و 
بازســازی تحکیم رابطه با تکیه گاه اجتماعی اصلاحات 
اســت. نخســتین اقدام کمک بــه «ســازماندهی» این 
تکیه گاه است. باید کمک کرد تا آنها در قالب تشکل های 
صنفی، سیاسی، هنری، اندیشه ای و... متشکل شوند و از 
حالت فردی به حالت انجمن های مدنی درآیند. در گام 
بعد باید یک گفت وگوی انتقادی ملی را برای رســیدن 
به یک «چارچوب واحد فراگیر» آغاز کرد. این چارچوب 
بایــد مفاهیــم و جهت گیری های لازم بــرای تحلیل و 
موضع گیری مشترک را در اختیار ما قرار دهد. اغتشاش 
ذهنی باعث بی تحرکی و انفعال شده است. محورهایی 
مانند برابری و رفع تبعیض، جمهوریت، میهن دوســتی 
شــهروندمحور، نواندیشــی دینی، روش های کارآمد و 
خشونت پرهیزِ اعتراض و فعالیت سیاسی، سازمان دهی 
و مدیریــت اقدامات جمعی و لــوازم هریک از آنها باید 
در ایــن گفت وگوی ملی و انتقادی بررســی شــوند و از 
مجموع آنها باید مواضع روشنی درباره خط مشی گذاری 
عمومی داخلی و خط مشــی گذاری خارجی استخراج 
شود؛ البته توجه داشته باشید این اقدامات در شرایطی 
می تواند رخ دهد کــه بحران های موجود در جامعه ما 
را وارد مراحل پیش بینی نشــده و خطرناک و اضطراری 
نکند. همه ما باید هر کمکی کــه می توانیم برای عبور 
از وضعیت خطرناک فعلی انجام دهیم. ادامه شــرایط 
کنونی می تواند کشور را با خطراتی مواجه کند که امکان 

تأمل و بازسازی را از همه می گیرد.
  برخی اصلاح طلبان در سال ۹۲ با اتخاذ سیاست  �

ائتلافی و نزدیک شدن به اصولگرایان، تعارضی برای 
طبقه سنتی خود ایجاد کردند که «هدف از اصلاحات 
چه بود و چه تفــاوت بنیادینی میــان اصولگرایان 
و اصلاح طلبــان وجود دارد؟» آیــا چنین تعارضی 
-فارغ از عملکرد دولت کنونی- در بی اعتمادی طبقه 

متوسط به اصلاحات مؤثر بود؟
اکثریت اصلاح  طلبــان در ســال ۹۲ به دنبال راهی 
بودند که جلوی غلتیدن کشــور به یک درگیری نظامی 
مخرب و آشفتگی شــدید اجتماعی گرفته شود. در آن 
شــرایط اصلاح طلبان امکان حضور مســتقیم در اداره 
امور عمومی را نداشتند؛  بنابراین به ناگزیر سعی کردند 
از میان گزینه های ممکن جریانی را یاری کنند که بتواند 
از بحران هــای داخلــی و خارجی عبور کند. بازگشــت 
عقلانیت به سیاســت های اقتصــادی، تثبیت و آرامش 
نســبی اقتصادی و برجام نشــان می دهــد که انتخاب 
آنها درســت بوده است اما تحولات بعدی، این انتخاب 
درســت را دچار اِشــکال و ابهام کرد. اول اینکه دولت 
خیلی زود احســاس بی نیازی از حمایت اصلاح طلبان 
کــرد و با انتخاب نیروهای مطیع، ولــی ناکارآمد و فاقد 
شــجاعت کافی بــرای ایجــاد تحول، تــوان خویش را 
به شدت کاهش داد. در گام بعد جریان راست تندرو که 
اهرم های بســیاری را در اختیار دارد، شــروع به تخریب 
خط مشــی های دولت در زمینه داخلی و خارجی کرد. 
این تلاش از داخل هم زمان شــد بــا قدرت گرفتن جناح 
راست تندرو در آمریکا. دو تیغه قیچی به ظاهر مخالف 
هم، یک چیز را قطع کردند: تثبیت اقتصادی و تعامل در 
سیاست خارجی. اصلاح طلبان در میانه درگیری دولت 

اعتدالی که ترکیبی از راست مدرن و سنتی بود و جریان 
راســت تندرو، باید موضع می گرفتند. آنها پذیرفتند که 
در مجموع جریان اعتدالی اگرچه اصلاح طلب نیســت 
اما برای بقای کشــور و خروج از بحران ها گزینه بهتری 
اســت، باوجود ایــن، به دلیل ناســازگاری های درونی و 
فقدان انسجام تشکیلاتی نتوانستند مواضع خود را برای 
هواداران بــه اندازه لازم توضیح دهنــد و توجیه کنند. 
اتفاقــی نیــز در جامعه به وقوع پیوســت که وضعیت 
را باز هم بدتر کرد؛ بازگشــت تحریم ها و سلســله ای از 
وقایع ناگوار امید به آینده را در جامعه تخریب کرد و بر 
آشفتگی و گسیختگی جامعه افزود. جامعه خشمگین، 
ناامیــد و ملتهــب دیگر به اســتدلال گــوش نمی کند. 
سیاست ورزی در شرایط نابهنجار در توان اصلاح طلبان 
موجود نیست. مجموعه این عوامل ابهام و سردرگمی 
را پدید آورد. روشن است که همیشه افراد و تشکل هایی 
هستند که در شرایط آشفتگی می کوشند تا لنگرگاه های 

مطمئنی برای تداوم و بقا پیدا کنند.
  قدری از ســوی دیگــر به موضوع وارد شــویم؛  �

یک سوی ماجرا نوع عملکرد اصلاح طلبان در مواجهه 
با طبقه متوســط بود که به آن پرداختیم اما به نظر 
می رسد طبقه متوسط هم در این  سال ها دستخوش 
تغییراتی شده است. از نظر فکری چه تفاوت هایی از 
سال ۷۶ تا کنون ایجاد شده  است؟ آیا سطح یا اصلا 

جنس مطالبات این طبقه تفاوت پیدا کرده است؟
در ســال های گذشــته اتفاقاتی افتاده که به نوعی 
بر خواســته های این طبقه تأثیر داشــته است. تشکیل 
سرمایه ثابت از ســال ۱۳۹۰ همواره روند نزولی داشته 
است؛ این یعنی کاهش ظرفیت رشد و اشتغال در آینده. 
متوســط نرخ تــورم بلندمدت اقتصاد ایــران حدود ۲۰ 
درصد بوده که درباره موارد خوراکی بیشــتر بوده است؛ 
با توجه به سهم بالاتر مواد خوراکی در سبد هزینه های 
خانوارهای کم درآمدتر فشــار تورم بر آنها شدیدتر بوده 
و وضع آنها را به طور نســبی بدتر کرده اســت. نابرابری 
هم که به طوردائم رو به افزایش بوده اســت؛ مجموعه 
این عوامل از یک ســو باعث شــده که تمام تلاش طبقه 
متوسط حفظ وضع موجود خودش باشد. آنها شبانه روز 
تــلاش می کنند تا از تنزل موقعیــت خویش جلوگیری 
کنند اما ایــن کار را هم با امیــدواری انجام نمی دهند. 
تبعیض به مهم ترین عامل ثروتمندشــدن یا نابودشدن 
آدم ها تبدیل شده است. طبقه متوسط موجود، طبقه ای 
است خســته از دســت وپازدن مداوم برای حفظ وضع 
موجود خود و ناامیــد از آینده و حیرت زده از ثروت های 
بادآورده و یک شبه دیگران. در چنین حالتی ذهن انسان 
مشغول چیزهای دیگری می شــود و نیازهای ثانویه به 
حاشیه می روند. سرعت رشد نقدینگی و نرخ ارز نوعی 
التهاب عمومی و شــکننده ایجاد کرده اســت. هر روز 
حیرت زده به درآمد ثابت موجود فکر می شود و به توان 
و فرصت های ازدســت رفته. تا نوعــی تثبیت و آرامش 
به فضای اقتصادی و اجتماعــی بازنگردد، نمی توان از 

سازماندهی مناسب طبقه متوسط سخن گفت.
  دوباره بازگردیــم به بحث ابتدایــی گفت وگو؛  �

اصلاح طلبــان که از میانه دهــه۷۰ با حمایت طبقه 
متوسط روی کار آمدند، اکنون با جامعه ای فرودست 
مواجه اند که شــاید برای بخش زیادی از این جامعه 
دیگر گفتمان سیاسی و اندیشــه ای اهمیتی نداشته 
باشــد. آیا لازم اســت که اصلاح طلبان در شرایط 
کنونی زبان مشترکی با طبقه فرودست پیدا کنند؟ و 
اگر چنین اســت آیا شخصیت های فکری اصلاحات 

توانایی چنین کاری را دارند؟
خواسته برابری و رفع تبعیض در شرایط کنونی کشور 
در کنار تقاضا برای عادی ســازی روابط با جهان و تعامل 
با آنها بیشــتر حمایت را جلب خواهد کرد. راست تندرو 
می کوشد تا شــعار اول (برابری بیشتر) را از آنِ خود کند 
امــا نمی تواند با شــعار دوم (تعامل بــا جهان به جای 
تقابل با جهان) هم سو شود؛ به علاوه تبعیض و نابرابری 
فقط در عرصه اقتصاد و درآمد و ثروت نیســت. تبعیض 
جنســی و سیاسی هم برای طبقات مختلف مهم است. 
اگر اصلاحات شــعارهای دوگانه «برابری و رفع تبعیض 
در داخل و تعامل و صلح در خارج» را محور قرار دهد و 
لوازم آن را هم بپذیرد، می تواند هم طبقه متوسط و هم 
طبقه فرودســت را با خود همراه کند؛ به علاوه بخشی از 
بخش خصوصی هم که رانتی نیست و با روابط سیاسی 
به ثروت دســت نیافته است، با این شــعارها مخالفت 
نخواهد کرد. مخالفت بــا این اهداف حداکثر با حمایت 
۱۵ درصد جامعه مواجه خواهد شــد اما این ۱۵ درصد 
بخش های قابل ملاحظه ای را از دو قوه کشور و نهادهای 
خــارج از کنترل دولــت در اختیار دارند و ســخت با آن 
مقابله خواهند کرد. شک نکنید اکثریت مردم از راه های 
مسالمت آمیز برای رسیدن به اهداف خود دفاع می کنند؛ 
از این رو ممکن است اصلاح طلبان کنونی را قبول نداشته 

باشند اما از روش اصلاحی دفاع خواهند کرد.
  برخی جلوتر از بحث هــای این گفت وگو حرکت  �

می کنند و باور دارند که اساســا اصلاحات به معنای 
رایجــش از بین رفته اســت. آیا این ادعا درســت 
است؟ و اگر اصلاحات نباشد، چه چیزی جای آن را 

پر می کند؟
اگر منظور روش اصلاح طلبانه اســت، به گمانم در 
شــرایط ایران هیچ جایگزین دیگری ندارد؛ هر جایگزین 
دیگــری برای ایــن روش وضعیت را بدتــر و بحرانی تر 
خواهد کرد اما اگر اصلاح طلبانِ موجود منظور باشــد، 
فعلا که جایگزینی برای آنها نیســت؛ اگر پیدا شــد که 
کارش را خوب انجام می دهد اما تا آن زمان باید با همین 
نیروی موجود تلاش کرد. لازم است همه ما توجه کنیم 
که باید در مســابقه ای  به هدف برســیم (گل بزنیم) که 

اطراف زمین پر از ظروف بلوری شکستنی است.

فرمانده  کل  سپاه: 
در  ورای  مرزها  آرایش های 

خطرناک  می بینیم
تســنیم: فرمانده کل ســپاه در جریــان بازدید از  �

پایگاه فتح هوانیروز ســپاه گفت: امروز ما روی زمین 
شــخصیت زنــده و درخشــان این نیرو را مشــاهده 
می کنیــم. هوانیــروز ســپاه فقط متعلق بــه نیروی 
زمینی ســپاه نیست و هرجا حادثه ای اتفاق می افتد، 
دوستان ما اولین کسانی هستند که فداکارانه حضور 
پیدا می کنند. سرلشــکر حسین سلامی، ادامه داد: در 
جریان سیل خوزســتان نیروهای بالگردی ما خوش 
درخشــیدند و بنابراین این یک توانمنــدی برای کل 
نظام اســت. ما باید قدرتمند بشویم. باید همواره در 
فرایند تولید و تولد قدرت زندگی کنیم. ما ۴۱ سال در 
متن و در نقطه تمرکز پیچیده ترین توطئه های جهانی 
زندگی کردیم و همه نظریه های دشــمنان را به اذن 
خدای متعال و به برکت مجاهدت ها و اندیشــه های 

بزرگ و هدفمند خنثی کرده ایم.
 او گفــت: نظــام ما و ســپاه ما در میــدان عمل 
تهدید رشــد و به خوبی نیازها را شناســایی کرده اند. 
تاکتیک های رزم ما به روز شــده اســت تا توانسته ایم 
در مقابله با قدرت ها از کیان اســلام و استقلال وطن 
دفاع کنیم. در عرصــه طراحی توطئه و برنامه ریزی، 
دشــمنان ما یک لحظه هم غافل و ساکت نبوده اند. 
تفاوت ما و دشــمن در این اســت که آنها در حجم 
تســلیحات و پیشــرفتگی آن از ما جلوتر بوده اند اما 
ما تنها ایســتاده ایم و این بر اثــر هدایت های رهبری 
معظــم انقــلاب حاصل شــده و پشــتوانه جوانان 
قدرتمند ما و روح شــجاعت و پیشروی فرماندهان و 

آحاد رزمندگان ماست.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه نیروی زمینی در 
این کارزار ســخت نقش ممتازی بازی کرده اســت، 
افزود: بچه های نیرو در ســخت ترین لحظه های نبرد 
طعم پیروزی را چشیده اند. هراسی از دشمن ندارند 
و همیشــه راه پیروزی را پیدا می کننــد. امروز نقش 
مهمــی از امنیت ملــی ما بر دوش این نیرو اســت. 
مرزهــا نقش اول در امنیت کشــور را بازی می کنند. 
در ورای مرزهــا آرایش های خطرنــاک می بینیم که 
مترصد فرصت هســتند اما نیروهــای دفاعی ما این 

فرصت را از دشمن می گیرند.
فرمانده کل ســپاه عنوان کــرد: دل های پر ایمان 
ســدهای محکــم دفاعی ما هســتند کــه وقتی به 
تجهیــزات پیشــرفته آمیختــه می شــوند، معجزه 
می آفرینند. ان شــاءاالله نیروی زمینی به این ســمت 
خواهد رفت که از حیث ســاخت و فناوری خودکفا 
شــویم. باید در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی 
نیــرو طراحــی و ســاخت بالگردهای متناســب با 

مأموریت های نیرو آغاز شود.

روزنه

تحلیل علیرضا علوی تبار از طبقات اجتماعی  در گفت وگو با «شرق»  

اصلاح طلبان ناتوان از  نمایندگی طبقه متوسط؟
 طبقه متوسط موجود، طبقه ای است خسته  از  دست وپا زدن مداوم برای حفظ  وضع موجود خود و  ناامید  از  آینده 

یکی از پیامدهای فشــارهای فزاینده اقتصادی بر مردم، لاغرشــدن طبقه متوســط و افزایش گسترده شدن طبقه 
فرودست است و پیامد چنین حالتی هم به حاشــیه رفتن دغدغه های ثانویه طبقه متوسط و درگیرشدن ایشان به 
رفع نیازهای اولیه است. در حقیقت در چنین حالتی گرچه طبقه متوسط همچنان در اندیشه توسعه سیاسی و چنین 
مفاهیمی به ســر می برد، اما توانایی پیگیری آنها را ندارد. با تسامح شاید بتوان گفت جامعه امروزی ایران با توجه 
به وضعیت اقتصادی، چنین شــرایطی را تجربه می کند، اما پدیدآمدن این وضعیت چه ارتباطی به اصلاح طلبان 
می تواند داشته باشد؟ جریان اصلاحات که از نظر شکلی و سیاسی در میانه دهه ۷۰ ظهور کرد، از روز نخست جامعه 
هدف خود را طبقه متوسط قرار داد و گفتمان خود را توسعه سیاسی و فرهنگی معرفی کرد و اتفاقا همین طبقه بود 
که در ســال های متمادی از جریان اصلاحات حمایت کرد و در بزنگاه های مختلف-البته با فرازونشیب های زیاد- 
نیروهای اصلاح طلب برای کنش سیاســی خود چشم به یاری طبقه متوســط داشتند. اصلاح طلبان خاصه بعد از 
سال ۸۸ و با ایجاد محدودیت های سیاسی از یک  سو دیگر نتوانستند مانند سابق به کنشگری سیاسی بپردازند و در 
عالی ترین سطح با حمایتشان از حسن روحانی، توانستند یک اصولگرای میانه رو را رئیس جمهور کنند تا از گسترش 
اقدامات تندروها جلوگیری کنند و از نظر ســرمایه  اجتماعی هم در معرض تحدید قرار گرفتند، زیرا بخشی از مردمِ 
منتقدِ دولت، نتیجه حاصل شده را از چشم اصلاح طلبان دیدند و از سوی دیگر به دلیل تغییراتی که در طبقه متوسط 
ایجاد شد، عملا نیروهای این طبقه دیگر مانند سابق پیگیر خواسته های سیاسی نبودند و پرواضح است که مهم ترین 
گفتمان اصلاح طلبان همواره توسعه سیاسی بوده اســت. در چنین شرایطی پرسش این است که با توجه به تمام 
محدودیت های فوق آیا اصلاح طلبان بازهم می توانند نســبت درستی با جامعه امروزی خود برقرار کنند؟ آیا قادر 
خواهند بود که باز هم سرمایه اجتماعی ازدست رفته خود را احیا کنند و پاسخ گوی خواسته های جدید آنها باشند؟ و 
در نهایت آیا اصلا لازم است که آنها قدری در گفتمان خود تغییری ایجاد کنند و این بار بتوانند با طبقه فرودست به 
زبانی مشــترک برسند؟ برای پاسخ به تمام این پرسش ها و بیش از اینها ساعتی را با «علیرضا علوی تبار»، تحلیلگر و 

فعال سیاسی اصلاح طلب، به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
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